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َ
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می گیرد). قرار بررسی (مورد 47 صفحه ما کتاب به الى»، ده فى اا «اشعر

وّاً وجوده فس ة، H ّ تمام و شىء ّ یة  و اعلّقات و الحات سلس ی الى ااجب ن «ّا
أنّه کما الجھات، خجیع  اجود واجب اته ة. ّ  الحقة َ   ن .ّ کما بشىء علّقاً لا و شىء 
صدر مرحوم مشاعر کتاب از اول منهج در بحث اناّة»، لا و ة Gإم ة ه ست و ات اجود واجب
در و است الأخص بالمعنی الهیات با ارتباط در هم بعد بحث و داریم مشعر هشت ما اول، منهج در بود. المتألهین

است. پروردگار با ارتباط
از بعد و می فرمایند بیان را مقدمه اي صدر المتألهین مرحوم اول است. متعال خداي توحید با ارتباط در سوم مشعر
اندیشیده مفروض فلسفه در که مطلبی یک به دارد اشاره مقدمه می پردازند. تعالی حق توحید اثبات به مقدمه، این
به مسئله آن می شود. گفته هم الأخص بالمعنی الهیات بحث در می شود. گفته ثلاث مواد بحث در و می شود
الوجود واجب الجھات». خجیع  واجبٌ ات اجود «واجب می گیرد: قرار بررسی مورد قاعده این صورت

است. جهات همه از الوجود واجب بالذات،
چیست؟ جمله این برهان چیست، جمله این معنی

جهت با می کنیم بار خدا بر را وجود اگر الأزة»، ورة «موجودٌ تعالی االله می گوییم اگر که است این معنایش
االله بگوییم من اگر یعنی است. ازلی ضرورت همین جهتش باز کنیم، بار الهی ذات بر را چه هر ازلی، ضرورت
باید «درٌ»، تعالی االله الأزلیۀ. بالضرورة بگویم باید ،« «حىٌّ تعالی االله الأزلیۀ. بالضرورة بگوییم باید ،«ٌ» تعالی

الأزة». «ورة بگویم
لإمن»؟ ٌ» تعالی االله بگویم دارد اشکال چه سؤال:

الأزة»! «ورة نه بالإمکان، است عالم متعال خداي
چیست؟ اشکالش

چیست؟ قیاس می نویسم. قیاس صورت به که است این اشکالش
ممکنا ن » نباشد، جهات همه از واجب الذات واجب اگر الجھات»، خجیع  واجباً ات، ااجب یکن  »
و ات واجبا یکن » باشد، ممکن جهات از بعضی از یعنی نباشد، جهات جمیع از واجب الجھات»، ض 

.« قدم طل االى
الجهات جمیع من واجب که چه یعنی نباشد، الجهات جمیع من واجب بالذات واجب اگر است؛ استثنایی قیاس

نباشد؟
بالامکان خدا براي علم بلکه باشد، نداشته ازلی ضرورت خدا براي علم مثلاً باشد، ممکن جهات از بعضی از یعنی

نباشد! عالم باشد، خدا بشود یعنی باشد،
شد؟ چه

نباشد! عالم باشد، خدا بشود
چیست؟ تالی است. این معنایش

این. مثل هم مقدم است باطل تالی نباشد. بالذات واجب بالذات، واجب که می آید لازم
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چرا؟ باشد. آن در امکانی جهت نمی شود می بینیم می کنیم، باز که را بالذات واجب مفهوم خود ما دیگر: عبارت به
شد؟ چه علم. نام به کمالی عدم اضافۀ به دارم را واجب وجود من می شود این فرض ببینید: را تخته

مثلاً باشد، ممکن جهات از بعضی از واجب شد قرار اگر علم. نام به کمالی عدم اضافۀ به دارم، را واجب وجوب
عدم اضافۀ به واجب می شود نباشد. علم داراي می تواند واجب یعنی شد، ممکن تا باشد، ممکن علم جهت از
بود ترکیبی چه ترکیب این اسم هست یادتان عدم. اضافۀ به وجود از ترکیب شد: پس عملاً که گفتیم قبلاً کمالی.

می کند؟ یاري حافظه داشت، اسم تا چند گذشت، قبلاً که
بود؟ چه می دانید دیگرش اسم شرّ التراکیب.

بود؟ چه دیگرش اسم البرزخی. الترکیب
تراکیب. مادر التراکیب، اُم

است؟ واجب یا است ممکن عدم و وجود از مرکب سؤال:
ممکنا»! صار واجبا فرضناه «ما پس است. ممکن

چیست؟ مقدمه بگوییم. می توانیم هم دیگري بیان یک با را مقدمه این
بگوییم؟ چگونه الجھات». خجیع  واجبٌ ات، اجود «واجب

شد؟ چه ندارد. حد وجود حقیقت که گذشت دوم مشعر در که بگوییم این طور
کمال آن به نسبت یعنی باشد، بالامکان کمالی به نسبت خدا اگر ندارد. حد بود متعال خداي که وجود حقیقت
صفت اگر اراده دارد. می گویی حیات، دارد. می گویی قدرت، تعالی االله می گویم بگویم: مصداقی می کند. پیدا حد

ندارد! می گویی علم، می گویم دارد. می گویی باشد، ذات
چیست؟ معنایش

و تخصص اگر نیست. الوجود حقیقۀ شد، محدود اگر ندارد. را کمال این شد، محدود رسید که علم به خدا یعنی
نیست. الوجود حقیقۀ شد، محدود یعنی تحدد کرد، پیدا تحدّد

ندارد، نقصی ندارد، حدي است، حقیقتی هر کمال است، حقیقتی هر تمام است، الغایات غایۀ که خدایی نتیجه:
براي کمالی بخواهد نعوذباالله امتناعی. جهت به برسد چه ندارد، معنا امکانی جهت آن در خدا این ندارد، نهایتی

نباشد! قادر و باشد خدا نباشد، عالم و باشد خدا نعوذباالله باشد، ممتنع یا باشد ممکن خدا
شد. تمام ممکنا». صار واجبا فرضناه «ما می شود این

شد؟ چه قاعده
تعالی االله اگر چیست. معنایش که نوشتم زیرش الحیثیات»، و الجھات خجیع  واجب ات اجود «واجب
امکانی جهت خدا در ما است. معنایش این الأزة»، ورة یدٌ ، حىٌّ درٌ، ،ٌ الأزة، ورة «موجودٌ
دکتر آقاي مال کنید؛ مراجعه مرتب دستتان، دم باشید داشته است، فلسفه شما رشته اگر است، کتاب یک نداریم.

است. فلسفی قواعد عنوان تحت است دینانی ابراهیمی
می روید که امروز الآن است، خوبی کتاب است. جلد سه است، دینانی ابراهیم دکتر آقاي نوشته فلسفی قواعد
ات اجود «واجب می کنید: پیدا را قاعده این فهرست روي از برمی دارید باشید، داشته اگر را کتاب این خانه،
فروعات قاعده، گسترة قاعده، برهان گفته، را قاعده این که کسی اول قاعده، معناي بعد الجھات»، خجیع  واجب
بود. رهبري معظم مقام دوستان نزدیک ترین از برهه اي یک دینانی ابراهیم آقاي دارد. کتاب آن در را اینها قاعده،
است، طباطبایی علامه شاگردان از حکمت در و بود دوستان نزدیک ترین از است. افتاده جدایی بینشان البته بعد

درآورد. را عمامه اش بعد و بود آخوند قبلاً و است کارکرده اي آدم را، ایشان می شناسید
مقدمه یک نگفتیم. را توحید برهان ما هنوز الى»، ده فى اا «اشعر ببینید: را مقدمه است. مقدمه این
و نیازها سلسلۀ نهایت متعال خداي که چون اعلّقات»، و الحات سلس ی الى ااجب ن «ّا گفتیم
فقر عین است، حاجت عین یعنی است، تعلق و ربط عین است، رابط وجود خدا به نسبت عالم است، تعلقات
است، حقیقتی هر تمام است، چیزي هر نهایت تعالی واجب پس ة»، H ّ تمام و شىء ّ یة  «و است،
کما بشىء علّقاً لا «و نیست چیزي به متعلق یا چیزي بر متوقف وجودش پس شىء»،  وّاً وجوده «فس

شد. گفته دوم مشعر و اول مشعر در مطلب این .«ّ
چه؟ یعنی جهتی. هر از است الحقیقۀ بسیط خدا پس ة»، ّ  الحقة    «ن حالا

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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در خدا خدایی با کند، مرکب را او بخواهد چه هر است. تضاد در خدا خدایی با کند مرکب را او چه هر یعنی
واجب «اته می شود: این نتیجه است. الوجود حقیقۀ است، الوجود صرف است، الحقیقۀ بسیط است. تضاد
این نوشتم. من که بود این قاعده جهات همه از است الوجود واجب واجب، ذات پس الجھات»، خجیع  اجود
خجیع  واجب ات اجود «واجب است. شده بحث همین جوري هم اسفار در است. همین فلسفی اش قانون
الوجود واجب است، بالذات الوجود واجب که همان گونه ات»، اجود واجب أنّه «کما الحیثیات». و الجھات

است. الحیثیات و الجهات جمیع من
چه؟ یعنی باشد. نباید الوجود کلمه این می رسید نظرم به نهایه، در و می خواندم که اسفار در من

نوشتیم؟ چه ما است. درست نوشتم تخته روي من که همان طور
چیست؟ بعدش ات»، اجود «واجب

الحیثیات». و الجھات خجیع  «واجبٌ
الحیثیات»! و الجھات خجیع  اجود «واجب بگوییم نباید دیگر

و درة Hا واجب و ا واجب ات اجود «واجب که بگوییم می خواهیم یعنی می شود. زائد وجود کلمه این
واجب أنّه کما الجھات خجیع  واجب «اته که بگوییم باید اینجا در پس است. الإرادة» واجب و الحیاة واجب

ات». اجود
الوجود واجب در نیست اناّة»، لا و ة Gإم ة ه ست «و بیشتر. است لغوي مقداري یک این حالا
استدعى رکا «م باشد، امتناعی یا امکانی جهت خدا در اگر که الا»، «و امتناعی. جهت یا امکانی جهت
چه ترکیب، این داشت اسم تا سه که نوشتم تخته روي است. امکان مستدعی که ترکیبی می آید لازم للإمن»،

بود؟
ترکیب، الى»، ه ممتنع  «و عدم. و وجود از ترکیب «راکا «اُمّ یا ارزخى» رکا» ،«راکا «شرّ

است. محال متعال خداي مورد در اینها امکان،
چیست؟ توحید برهان است، واحد متعال خداي چرا توحید. برهان سراغ آمدیم حالا

مطلب. برهان سراغ برویم مقدمه این از بعد کنم، اضافه بنده مقدمه یک
است؟ یادتان چقدر ثلاث مواد

گفتیم؟ چه ثلاث مواد در
چطور؟ است. متحقق قسمش هشت اما دارد تصور قسم 9 است. ممکن قسمش 8 دارد، تصور قسم 9 گفتیم:

هست؟ یادتان
چند خمس کلیات پرسید طلبه از استاد گفت بود. تا سه ثلاث مواد امکان. و داشتیم امتناع داشتیم، وجوب ما

تاست؟
تا. چهار گفت و طلبه شد هل

بگو. که گفت
حرف!!». و فعل و «اسم گفت:

بالغیر، بالذات، داشت: تصور قسمت سه ابتدائاً کدام هر امکان. و امتناع و وجوب است: تا سه ثلاث مواد حالا
امکان بالقیاس. ممتنع بالغیر، ممتنع بالذات، ممتنع بالقیاس. وجوب بالغیر، وجوب بالذات، وجوب بالقیاس.

نداشتیم. بالغیر امکان نام به چیزي دیگر اما بالقیاس، امکان بالذات،
هست؟ یادتان

است. مانده حافظه ها در که إن شاءاالله
می شد؟ زده چیزي چه به مثال بالقیاس امکان براي که هست یادتان قسم. هشت این براي می زدند مثال
می شد؟ زده مثالی چه بالقیاس امکان براي که است یادمان خوردیم، چه دیشب که بود یادمان اگر بگو

حرف! و فعل و اسم گفت که همان
بگویم: فارسی بگذارید واجب. تا دو مخلوق تا دو به یا واجب، تا دو به می زدیم مثال بالقیاس امکان براي حالا
چرا نداریم. هم واجب تا دو مخلوق تا دو نداریم. واجب تا دو ما چون واقعی، نه بود فرضی بالقیاس امکان مثال

است؟ بالغیر امکان واجب تا دو بین نسبت
امکان دو این بین بخواهد اگر سؤال: است. بالذات واجب واجب، از مراد ب. واجب هم این الف، واجب ببینید:

www.rezaitehrani.ir3
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اگر باشند. سوم علت معلول دو هر یا باشد، معلول دیگري و علت یکی یا که است این راهش نباشد، بالقیاس
بالغیر واجب معلول باشد. علت الف، واجب معلول، ب واجب باید یا نباشد، بالقیاس امکان دو این بین بخواهد
هر باید یا می شود. برعکس که باشد ب واجب معلول الف، واجب باید یا است. بالذات واجب علت است،
است، بالذات واجب هم این است، بالذات واجب ب بگوییم بخواهیم اگر باشند. دیگري واجب یک معلول دو
معلول تا دو این از یکی بگویید من به اگر نیست. دیگري به معلولش یعنی است، خودکفا یعنی بالذات واجب
بالذات واجب دیگر است، ثالث شق معلول دو هر بگوییم بخواهیم اگر بود. نخواهد بالذات واجب دیگر است،
الف، واجب بودنِ با یعنی است؛ بالقیاس امکان ب، واجب غیر و الف واجب غیر بگوییم باید لذا بود. نخواهد
است ممکن باشد، الف واجب است ممکن ب واجب بودنِ با نباشد. است ممکن باشد، ب واجب است ممکن

نباشد. الف واجب
گفتم! زیادي گفتم که قدر همین نیست، این جا مال درس این

فرضی، بالذات واجب دو بین نسبت خواندید ثلاث مواد در خواندید. ثلاث مواد در شما را این می گفتم. نباید
واجب این اگر حالا است. بالقیاس امکان فرضی، بالذات واجب دو بین نسبت نداریم. بالذات واجب دو ما چون
هم به ربطی هیچ است. بالقیاس امکان باز y و x بین است، معلولش y هم ب واجب این و است معلولش x الف،
یکی نه ندارند. باهم نسبتی نباشد. یا باشد x است ممکن هست، y نه. یا باشد y است ممکن هست، x ندارند.
شد. تمام ما مقدمه باشد. ضرورتی که هستند ثالث علت معلولی دو هر نه باشد، ضرورت که است دیگري معلول
چه هر است. فاقد را شریک کمال باشد، داشته شریک واجب اگر که بنویسیم می توانیم این گونه را قیاس حالا
ا «و بود، خواهد ممکن باشد، داشته شریک واجب اگر پس است. ممکن و نیست واجب است، کمال فاقد
چید، اول شکل می شود چید، اقترانی می شود چید، استثنایی را قیاس می شود است. فرض خلاف این ،«خ
کمال باشد، داشته شریک واجب اگر نوشتم. را یکی این من حالا چید. می شود مختلف چید، ثانی شکل می شود

اجب». س واجبا فرضناه «ما پس نیست. واجب باشد، کمال فاقد که چه هر است. فاقد را شریک
شد؟ چه ب واجب به نسبتش الف واجب این که ببینید مطلب: توضیح

چیست؟ معنایش بالقیاس. امکان
نباشد. یا باشد ب واجب باشد، الف واجب است ممکن یعنی

ندارد؟ یا دارد را ب واجب کمالات الف واجب این بود، ب واجب این اگر سؤال:
ندارد؟ چرا ندارد.

دارد. را معلول کمال علت بگوییم که نیست او علت است. بالقیاس امکان نسبت که است این فرض چون
در الآن ب. واجب کمال و وجود فقدان اضافۀ به خود کمال و وجود از مرکب می شود الف واجب این نتیجه:

واجب؟ یا است ممکن عدم و وجود از مرکب که گفتیم مقدمه
است. ممکن

ممکنا»! صار واجبا فرضناه «ما
نمی تواند؟ یا باشد داشته امکانی جهت می تواند واجب که گفتیم مقدمه در الآن

باشد. داشته امکانی جهت نمی تواند
«ل:»، شد ثابت مقدمه این وقتی ا»، رّر «فإذا سراغ بیاییم الى»، ده فى اا «اشعر عبارت: حالا
است، کوچکی کتاب اینکه با را مشاعر نوشته، مختصر خیلی که الربوبیۀ شواهد برخلاف المتألهین صدر مرحوم
باعث همین و شما و من به کرده رحم ندارد. عبارت مقدار این برهان این یعنی است؛ زیاد عبارت پردازي اش
خیال است، آسان که دیدند را صدرا عبارات ظاهر تاریخ طول در عده اي بگویم. شما به را این است، شده خطر
ظاهرش یعنی است. ممتنع سهل می گویند بزرگان را صدرا عبارات اینکه با است. آسان صدرا فلسفه که کردند

است. سنگین مطلب فهم و مغزش است، آسان
فرض اگر واجبين»، اجود فى فرضنا » می گوییم: ما پس «ل:»، شد، روشن که مقدمه این ا»، رّر «فإذا
که آنچه باشد می بوده پس الى»، ااجب عن اات ل G اً G فرض ما «ین واجب دو هستی جهان در کنیم

چیست؟ بودنش جدا سرّ تعالی. واجب از جداي یعنی الذات، منفصل دوم، عنوان به شده فرض
بین باشد می بوده اینکه است محال اینکه براي ة»، ّ Hذا علاقة ااجبين بين ین أن لا» می گوید: را سرّش

چیست؟ واجب دو بین پس نیست. ذاتی علاقه واجب دو بین ذاتی. علاقه واجب، دو
است؟ برقرار چیزي چه واجب دو بین نوشتم، تخته روي

نیست. ذاتی علاقه واجب، دو بین بالقیاس. امکان
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از یکی معلولیت می آمد لازم أهما»، ة «م باشد، ذاتی علاقه ذات، دو بین می خواست اگر که الا»، «و
دیگري و می گرفتیم علت را یکی اگر دو. هر معلولیت یا کلما»، «أو ب. واجب یا الف واجب یا حالا دو، این
الض»، خلاف  «و معلول. می شد دو هر می گرفتیم ثالثه علت معلول را دو هر اگر معلول. می شد یکی معلول،

است. فرض خلاف باشند، معلول دو هر یا دو این از یکی اینکه
به ربطی کدام هیچ یعنی نیست، ذاتی علاقه بینشان یعنی است، بالقیاس امکان بینشان داریم واجب تا دو پس
ندارد، ب واجب که دارد چیزي الف واجب ندارد، الف واجب که دارد چیزي ب واجب یعنی ندارد، دیگري
این شد. خلاص هستند. دیگري کمال فاقد و هستند خود کمال واجد کدام هر پس است. تمام برهان جا همین

است! پیچانده ملاصدرا مرحوم را این مرکب. می شود
ندارد. پیچ

وجودي کمال از مرتبه اي واجب، دو این از یک هر پس اجودیّ»، الکمال  ة H اذن ما «فلکلّ می فرماید:
دیگري از نه و دارد را او دیگري نه ده»،  اً G P ه ًّرش لا «و نیست. دیگري مال للآخر»، «س که دارد

ندارند. هم به ربطی هیچ است. بالقیاس امکان بینشان چون است. یافته فیضان و کرده پیدا ترشح
یعنی است عادم وجودیّة»، ة Hر اً و وجودیّ لکمال دماً ما ّ» باشد می بوده پس نتیجه: «ن»،
را ب واجب کمالات الف واجب است. وجودي مرتبه یک عادم یعنی فاقد و است وجودي کمال یک فاقد
اجود»، وجوب و عة Gا ثیّة ض ااجب ذات تکن ف» ندارد. را الف واجب کمالات هم ب واجب ندارد،
 اً Gّمؤ » مرکب شد نبوده. وجود وجوب حیثیت صرف و فعلیت حیثیت صرف این تعالی واجب ذات پس
ـ چیزي وجود مصداق شد آخر»، شىء د و شىء جود ًدا «و جهت دو از کدام هر شد تألیف ن»،
هر ـ»، وجود  بما اجود طبیعة  کلما «ـ ـ دیگري وجود و کمال فقدان ـ دیگري چیز فقد و ـ خودش وجود
شیء فقد و شیئی وجود براي است مصداق و جهتی از است مؤلف وجود، هو بما وجود طبیعت از این دو دوي

چرا؟ است. وجود هو بما وجود طبیعت از دیگر شیء این دوي هر که دیگر
باشد. ممتنع یا معدوم واجب باشد، ممکن واجب باشد. نبرده بهره وجود طبیعت از مثلاً واجب ندارد معنا چون
است. وجودي کمال است، وجود ب واجب است، وجودي کمال است، وجود الف واجب که است معلوم پس

ندارد. را ب واجب وجودي کمال و وجود این الف واجب
طبیعت از دو هر دیگر شیء و شیء همان که آخر»، شىء د و شىء جود ًدا و ن  اً Gمؤ » فرمود:
از نحوي وجوب مناط و ه»، آخر نحو امنِ و اجود،  نحو جوب اطاً «و هستند، وجود هو بما وجود
ملاك شد واجبات این از یکی هر وجود اناعه»، «أو هستند، امتناعش یا وجود از دیگري نحو امکان و وجود
نسبت این که کشیدم تخته روي الف واجب که ببینید وجود. از دیگري نحو یک امکان و وجود از گونه اي وجوب

«ممکنٌ». ب واجب کمال و وجود به نسبت اما «واجبٌ»، خودش کمال و وجود به
الف واجب کمالات و وجود به نسبت اما «واجبٌ»، خودش کمالات و وجود به نسبت ب واجب برعکس:

نوشتیم؟ چه ما اینکه حال و «ممکنٌ»،
الجھات». خجیع  واجب ات اجود «واجب

پیدا مشکل فقدان، و وجدان از مرکب می شود ممکن، شد تا باشد. ممکن کمالی به نسبت واجب که نمی شود
می شود.

واجب پس می خورد. واجب به «یکن»، در ضمیر ة»، ّ  اجود «واجب الوجود واجب یکن»، ف»
ات اجود واجب  ما «أنّ که گفتیم الآن مقدمه در ،«ث  «و نیست. جهت هر از الوجود واجب الوجود،
باشد، جهات همه از الوجود واجب باید بالذات الوجود واجب الجھات»، خجیع  اجود واجب ین أن يجب

.«خ ا «و
«اجب شد. تمام استدلال می کند. تکمیل را بحث دارد یعنی می رود؛ منبر روي آخوند مرحوم بحث ادامه این
بالفعلی و فعلیت نهایت از باید عّة»، Gا فرط  ین أن «يجب بالذات الوجود واجب بنابراین ات»، اجود
وجودي نشئات همه براي باشد جامع اجودیّة»، اشأت لجع «اً تحقق کمال از اّل»، کمال «و بودن
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کمالی باشد خدا نمی تواند کمالی. شؤون همه و الکماّة»، اؤون «و کونی اطوار همه و ة»، ّ Gال الأطوار «و
نباشد! فاقد را

که است شعري بیان هاي اینها می آید، مجازي شبکه هاي این در شعري بیان هاي سري یک امروزه دیدم من البته
هم خانه ها یا مغازه ها از بعضی در دیدم من مثلاً نیست. فلسفی مطلب وگرنه بدهد، انسان به حالی یک می خواهد

نداري». تو که دارم گوهري خود خانۀ پستوي در من «الهی که زدند
چیست؟ گوهر آن

نداري». خود مثل خدایی تو دارم، تو مثل خدایی «من
مثل خدایی تو وگرنه بدهد. حالی یک انسان به می خواهد است، شاعرانه مفهوم مفهوم، این یعنی است، شعر این
خدا دارد. مرا بابایم بعد دارم، را خودم خودم دارم که چیزي اولین من است. خودش واجد که خدا نداري، خود
خداي ،«۱ بِذَاتِه لُ وَّ

َ
الأ َُ بِشىَ ءٍ جٍ ِَُ ُّََا» سینا ابن تعبیر به است. ذاتش به مبتهج لذا دارد، را خودش خودش

خدا که باشد عالم در کمالی یک ندارد معنا است. شاعرانه بیان اینها است. خودش ذات به مبتهج بالاترین متعال
نه! نقص نباشد. دارا را کمال آن

معناي یک گفته، جمله اي یک کریم قرآن در متعال خداي است آمده که دیدم السلام) (علیه صادق امام روایت در
چیست؟ جمله آن و است مرادش دیگري

مسیحی ها شما که است خدایی چه جور اینها که می گوید است. السلام) مریم(علیهما مادرش و عیسی به راجع
خداست؟ می گویید

می خوردند! غذا اینها ،«۲ عام َّا كلاُنِ
ْ

يَأ »
غوّطان»، H » از که می رفتند دستشویی اینها یعنی ،«۳ طَان غَوَّ َHَي ََ» تفسیرش: در می گوید السلام) (علیه صادق امام
دستشویی اگر بار پنج روزي که است خدایی چه این است. مؤدب خیلی قرآن است، کرده تعبیر «یأکلان»، به

می گیرد؟ دل درد نرود
می شود!؟ یبُس گاهی و می گیرد اسهال گاهی

نیست، جسم خدا است. نقص این عام ». َّا كلاُنِ
ْ

يَأ » می گوید: طَان »، غَوَّ َHَي ََ» بجاي می آید نشد. خدا اینکه
است. نقص چون

بود، مشهد آقایان از بود مشهد این در بود، حکمتی آقاي مرحوم کند رحمتش خدا مرحومی، پیش بودم رفته من
خواندم، فلسفه من کردم: عرض دادم، جوابی من و کرد سؤالی نرفتیم، ایشان خدمت ما بیشتر هم جلسه یک

فلان! فلاسفه آقا، که بود تفکیکی چون شد، ناراحت
می گویند؟ چه آقایان مثلاً ببینید که زد مثال بعد

خوب! گفتم ببخشاید. نمی تواند را او است چیزي فاقد که علتی ،«۴ طیه لا الشىء » که می گویند
نیستم؟». یا هستم جسم «من گفت:

هستید.
نه؟». یا هست جسم «خدا گفت:

نه. گفتم
آفرید؟». جسم نیست جسم که خدایی چطور «پس گفت:

نیست؟ طیه» لا الشىء » مگر
باشد؟ معطی می تواند است فاقد که چیزي مگر

بگویم؟ چه او به من
محض کمال است، محض خیر متعال خداي الکمال». طى «لا یعنی الکمال. فاقد یعنی الشیء فاقد آقا، گفتم:
هیولاي دارد. همراه به را عدم و نقص فیض، منبع از بعُد نفس نیست. راجع او به نقص می بخشد. هم کمال است،
نزدیک تر چون است، کمتر نقصش اول عقل است. دورتر خدا از همه از چون است، موجودات انقص أولی
آن به که می جوشد کمال و عدم بودن، اندازه به این از اندازه. به می بخشد وجود خدا خدا. نمی دهد نقص است.

می گویند؟ چه اصطلاحاً
هضمش و سنگین برایش دیدم است. فلسفی مباحث که مى»، أو م إما الشرّ إه، س الشرّ «و می گوییم:
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نخوان! فلسفه خدا به را تو که التماس به افتاد بعد بود. سنگین برایش
می شوي! کافر آخرش

چشم! گفتیم
فعلیت، شدت از باید عة»، Gا فرط  ین أن «يجب بالذات الوجود واجب ات»، اجود «اجب حالا
جمیع جامع باشد، این گونه باید کمالی شؤون و کونی اطوار و وجودي نشئات همه بودن جامع تحقق، کمال

باشد. کمالی شؤون و کون ادوار و اطوار همه جامع باشد، وجودي نشئات
مثل و بدیل و نظیر و کفو همان مکافئ، بالاي پس اجود»، فى  مفئ «فلا دارد را کمالات همه اگر نتیجه:
نزدیک معنایشان ضدّ و ندِ ندارد. ضدّ ندارد، ندِ ضدّ»، لا و ندّ لا «و ندارد. نظیر ندارد، مثیل ،«مما لا «و بنویسید.
فضیلت کمال جهت از پروردگار ذات بلکه ،«ی G Gال کمال  ذاته » ندارد. شبیه ه»، لا «و است. هم به
سرچشمه باید ات»، الخ ّ بوع «و باشد. کمالات همه مستند باید الکمالات»، خجیع تند تن أن «يجب
و تام این حالا که بود خواهد التمام فوق بلکه بود خواهد تام پس امام»، ق و مّاً «ن باشد. خیرات همه
أن يجب ی G Gال کمال  ذاته » است. شده اشاره اي آن به هم قبلاً می کنیم، عرض بعد مشعر در را التمام فوق

الکمالات». خجیع تند تن
یر، م «ھناک آن جا در می گوید که است این تعبیراتش متعال خداي مورد در اشراق شیخ سهروردي جناب
که فرمود قرآن را آخرت جهان چرا می کند. فوران زندگی و حیات و می کند فوران دانش اصلاً کأنّ تر»، اة

چرا؟ آن جاست، در زندگی اصلاً
بفهمید: شما بزنم مثال بخواهم است. زندگی آخرت زندگی اصلاً ،«۵ ون ُَْيَع ُا ْَ یََوانُ

ْ
الح یَ لهَِ الآْخِرَةَ ارَ َّا إِنَّ «وَ

چقدر ادراك، و علم همین با مادرمان، شکم به برگردانند و کنند کوچک داریم که ادراکی و علم همین با را ما الآن
می گذرد!؟ سخت ما به

هستیم!؟ اذیت در چقدر
می کنیم ثانیه شماري اصلاً باشد، آب ما دور رحِم در و مشینه در هم بعد بخوریم، خون کنند وصل ما ناف به لوله
فقط است. همین جوري برزخ عالم به نسبت دنیا عالم که می گوید هم ما فلسفۀ می گوید، ما دین بیرون. بیاییم تا
فَلاَة فىِ «كحََلْقَةٍ بدتر بلکه است، این جوري آخرت عالم به نسبت برزخ عالم باز دنیا. به نسبت است رحِم مثل
یَ لهَِ الآْخِرَةَ ارَ َّا إِنَّ «وَ بود: این جا در زندگی بابا، که می فهمد تازه آخرت، جهان به می رود که انسان حالا .«۶

بود؟ این جا زندگی ام چرا یََوانُ»،
ْ

الح
سرِْ ُْا ََ «إِنَّ ،«واا «أد ،واا «آخر ،«واا اظ» خداست. به هستی جهان از بخش دورترین این جا چون
عالم است. ممزوج یعنی دارد؛ هم فقر دارد، غنا دارد، هم سرطان دارد، سلامتی شب دارد، زفاف شب ،«۷ يُسرْا

یََوانُ».
ْ

الح یَ لهَِ الآْخِرَةَ ارَ َّا إِنَّ َ» می شود: است نزدیک خدا به آخرت عالم چون است. پسَت عالم دنیاست،
چیست؟ متعال خداي خود حالا

ک و ک اة اجود، ک و ک وجودٌ ،ا ک و ک «مٌ می گویند: که است این تعبیرشان لذا است. حیات منبع
از لذا نیست؛ تصور قابل ما براي اصلاً که است حدي در است. قدرت و دانش و زندگی فوران اصلاً الحیاة»،

ِ االلهَّ فىِ رَ فَكُّ َّا «فإَِنَّ که است این تعبیر نکنید. فکر خدا ذات در ،«۸ االله ذاتِ فى روا كَّ ََ لا «وَ گفتند: ما به ترحّم باب
می شود! دیوانه که دارد روایات از بعضی در ،«۹ تَْاً

َّ
إِلا يَزِيدُ

َ
لا

آسمان ها در که کسانی است. نجوم رشته آن و است داده رخ و داریم زیاد جنون که است علمی رشتۀ یک در ما
بکشد! نتوانسته عقل و ذهن و است کشیده دیوانگی به که مواردي داریم می کنند، کار نجوم و

می شود امام»، ق و مّاً «ن کند تفکر ذات در بخواهد کسی اگر است، الهی فعل اینکه شد. کشیده جنون به
تام.
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مهندسین جامعه در من که گفتند ایشان بگویم، را این مناسبت به حالا را، مطهري شهید مرحوم کند رحمت خدا
آقاي که گفت من به و جلو آمد مهندس جوانان از یکی آخرش خداشناسی، و توحید به راجع می کردم سخنرانی

کجاست؟ می زنید دم او از شما که خدایی این گفت بفرمایید. گفتم دارم. سؤال یک مطهري،
کجاست؟ که چه یعنی گفتم

است؟». عالم کجاي در «یعنی گفت:
کجاي در خدا اینکه ندارد، جواب می کنی شما که سؤالی این که گفتم دانشجو آقاي این به من که گفتند ایشان

کنیم! ورچپه سؤالت مشهدي ها قول به دارد. جواب کنی برعکس را سؤالت اگر ولی است. عالم
کنم؟ برعکس و کنم ورچپه را سؤالم این که چه یعنی گفت دانشجو این که فرمودند

خداست؟ کجاي عالم که بگویی یعنی گفتم
خداست؟ کجاي در عالم می کنم برعکس را سؤالم ولی نمی فهمم که من که گفت ایشان

نمی شود! پیدا اصول و فقه در اینها می آورد. بار مطهري این جوري فلسفه رشته شد. حالا که گفتم
ما ذهن در و کنیم تصور درست را نامتناهی نمی توانیم اصلاً ما و نامتناهی دارد ذاتی یک متعال خداي ببین گفتم:

اصلاً. قوةً، مدةً، عُدةً، عدِةً، شدةً، نامتناهی یعنی است. متناهی
خوب! گفت:

تهِ هم آن ندارد، تهَ که است نامتناهی دانشی نامتناهی. دارد صفاتی و اسماء سري یک نامتناهی ذات این که گفتم
خوب! گفت دارد. نامتناهی حیاتی وجودي. تهِ آن ندارد، ته که نامتناهی قدرتی وجودي.

عالمَ، می گذاریم را کار این اسم است. کرده هم کاري یک نامتناهی صفات این با نامتناهی ذات این حالا که گفتم
خیلی ذات است. توجه قابل ذات به نسبت باز صفات این و است هیچ خدا صفات به نسبت خدا کار این که
مبدأ به دورترینش و کوچک ترینش و تنگ ترینش است. تودرتو پیاز مثل خدا کار این وقت آن است. گسترده

بیاورد! دست به را کهکشان هایش تعداد نتوانسته بشر هنوز که است ماده عالم إَِّهمین «وَ می کنیم: گشادش داریم ما که می گوید هم قرآن ندارد. تهَ ماده عالم که می کنند اعلام بالصراحه هنوز
هشت آنها از بعضی فرستاده آمریکا که سفینه هایی این می دهیم. وسعت داریم ما که می گوید قرآن ،«۱۰ وُِون  ُ َ


می روند! دارند که است سال

ندارد! ته می دهند. گزارش دارند مرتبّ
هستند. تیز افراد از بعضی بود، فهمیده اي آدم خیلی بود، فهیمی آدم دانشجو این که فرمودند مطهري آقاي مرحوم

کردي؟». چه دقیقه پنج این در شما می دانید مطهري، «آقاي گفت: من به و کرد عمیقی تأمل یک
نه. گفتم

معرفتی هندسۀ اصلاً کردي. رو و زیر مرا معرفتی هندسۀ حرفتان دقیقه پنج چهار این با شما مطهري، «آقاي گفت:
مثلاً آمازون جنگل هاي در بروم و بردارم قوه چراغ یک باید که می کردم خیال حالا تا من یعنی شد. رو و زیر من

بگردم! خدا دنبال که نپتون در بروم پلوتون، در بروم مریخ، در بروم کنم کرایه سفینه یک یا
و صفات به نسبت خدا فعل که خدا فعل شد عوالم این که عوالم از کوچکی جزء یک شد ماده عالم همه حالا
امام»، ق و مّا «ن شد». رو و زیر من معرفتی هندسۀ اصلاً گفت دریا. مقابل در است قطره یک خدا ذات
و قدر مردم ،«۱۱ ضَتُه ْَ خجَیعاً رْضُ

َ ْ
الأ وَ رِهِ ْَ حَقَّ َ االلهَّ رُوا ََ ما «وَ فرمود: کریم قرآن در متعال خداي که است این

گاهی دانشجوهایم من است. این کلام و عرفان و فلسفه رشته خوبی هاي از یکی و نمی شناسند را خدا اندازة
برو قضاوتی، وکالتی، برو بیاوري در نان می خواهی که می گویم برویم، رشته اي چه اینکه براي می گیرند مشاوره
فلسفه. رشته بیا بفهمی، هستی از کلمه تا چهار و بشوي آدم خودت می خواهی محض. حقوق برو حقوق، و فقه
که می شود پیدا بدبختی شوهر یک چون هم خانم ها معمولاً دارد. آن در جان اما ندارد، نان نیست. این در نان
کنیم، کار چه را شغل واي، می گویند مردها حالا ندارند، نان به احتیاجی لذا هستند، النفقه واجب بدهد، را نانشان

کنیم؟ کار چه را کار
«ن است. بهتر بخواند فلسفه همان پس است، بهتر او سلامتی براي خیلی باشد، نداشته شغل اگر که هم خانم

امام». ق و مّاً

تهرانی8 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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المبادي مبدأ هم متعال خداي هشت گانه. مشاعر از چهارم مشعر الأاء»، خجیع فى اایة و أنّه فى اابع «اشعر
بود؟ چه آیه الاواخر. آخر است الغایات غایۀ هم است، الوائل اول است،

کنیم؟ ثابت می خواهیم چگونه کنیم. ثابت می خواهیم را این ،«۱۲ اْاطِن وَ اھِرُ َّ Gا وَ الآْخِرُ وَ لُ وَّ
َ ْ
الأ َُ»

گفتیم. الآن و خواندیم فلسفه در قبلاً که آنچه به توجه با
کردیم؟ ثابت را چیزي چه سوم مشعر در الآن ما ببینید

شد؟ چه بود، چه بخواند، یکی را سوم مشعر عنوان
شریک پس واحد، شد و شد خدا این پس شد، ثابت اینکه است. واحد خدا که کردیم ثابت الى»، ده «فى
الوجود ممکن شد، ممکن تا ممکن. می شود معدوم، می شود االله ماسوي این تمام نداشت، شریکی اگر ندارد.
را وجودش که می گوید صدرا دارد. وجود یک دارد ماهیت یک الوجود ممکن ماهیت. یک و داشت وجود یک
است. الحاجة» «ن یعنی است، تعلقی وجود یعنی است، فقري وجود یعنی است، رابط وجود بگیریم، نظر در
در را وجودش می طلبد. واجب تحقق، براي لذا است. عدم و وجود به النسبۀ مستوي بگیریم، نظر در را ماهیتش

می طلبد. غنی إلیه مربوط تحقق براي لذا است؛ الحاجۀ عین بگیریم، نظر
بالذات واجب دیگر االله ماسوي این شد، یکی بالذات واجب تا یکی. شد بالذات واجب یعنی شد، یکی خدا اگر
بگیرید؛ نظر در بخواهید را کدامش هر دارد. ماهیتی و دارد وجودي شد، ممکن تا است. ممکن پس نیست،
عین اگر است. حاجت عین است، فقر عین است، تعلق عین است، ربط عین وجودش بگیرید نظر در را وجوش
مربوط یک شد، ربط عین اگر می خواهد. الیهی محتاج یک شد، حاجت عین اگر می خواهد. غنی یک شد، فقر
ماهیت بگیریم، نظر در را ماهیتش اگر است. واجب آن و می خواهد متعلَّق یک شد، تعلق عین اگر می خواهد. إلیه
ایجاد و ایجاب را او که می خواهد واجد یک و می خواهد موجد یک پس است. متساوي عدم و وجود در اصلاً

کند.
شد؟ چه نتیجه

شده افاضه مفیض خداي از الوجود ممکن ض»،  G االله  ادٌ G اجود «ممکن می نویسیم: که می شود این نتیجه
شد. مبدأ خدا خداست، از افاضه اگر الاول». » شد خدا خداست، از افاضه اگر است.

گفتیم؟ چه قبل مشعر در
است؟ شیء کل تمام خدا گفتیم که هست یادتان را عبارات این

چه؟ یعنی شیء کل کمال و شیء کل تمام شد خدا اگر است. شیء کل غایۀ است. شیء کل کمال
َيم». شىَْ ءٍ بِكُلِّ َُ وَ اْاطِن وَ اھِرُ َّ Gا وَ الآْخِرُ وَ لُ وَّ

َ ْ
الأ َُ» یعنی است. الآخر» » خدا یعنی

مبدأیت بیشتر که می کنم احساس این جوري من البته، ما نظر به دارد مشعر این در صدرا که بیانی این در حالا
ایشان. بیان در نیست عنایت مورد زیاد غائیت آخریت، اما است. گرفته قرار توجه مورد

بنویسید زیرش ابدأ»، أنّه «فى چهارم مشعر اابع»، «اشعر برسیم: را عبارت می توانیم ببینیم ببینید را عبارت
الأول». »

خداست. چیز، همه در منتها و چیز همه در و مبدأ الأاء»، خجیع «فى الآخر»، » بنویسید زیرش اایة»، «و
هِ ْَِإ» است: عجیبی آیات خدا به رجوع به راجع .«۱۳ ُون ِ را هِ ْَِإ َّِإ وَ ِ اللهَِّ َّِإ» است: آخر خدا است، اول خدا

ون»!  H «إلى .«۱۴ ُ ِص َ ْ
ا

پروردگار سوي به ما است. سیر از عمیق تر خیلی صیرورت است. پروردگار سوي به ما صیرورت ما، سیر نه اصلاً
گفت: دارد شاعر که شعري این هستیم. شدن حال در

ماست عدم ما آسودگی که موجیم نگیریم آرام که آنیم به زنده ما
نیست؟ دیگر بشود، آسوده موج اگر چطور

است. صیرورت عین نیست. بگیریم، او از را شدن این خداست. سوي به شدنِ حال در االله ماسوي
اینکه بر دارد دلالت پیشین قواعد ،« دّد لا ات وا اجود واجب أنّ  مت و ّد ااضیة «الأل حالا
حالت است تام واجب امام»، ق و مّ انّه «و نیست، او براي تعددي گونه هیچ است، بالذات واحد الوجود واجب
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نل»، «فلآن تامه. مجردات خلاف بر ندارد. امکانی جهت است، التمام فوق و تامه. مجردات مثل ندارد، منتظره
از ماسوایش بر است فیاّض متعال خداي الاضة»، فى شرکة بلا سواه ما ّ  اض «انّه می گوییم: این جور الآن
خداي او و است یکی مفیض اصلاً افاضه. در اشتراکی گونه هیچ بدون أولی. هیولاي تا برو و بگیر اول عقل

چرا؟ است. متعال
است. ممکن ماهیت نظر از خدا ماسواي چون ااھیّات»، ممکنة سواه ما «لأنّ

الوجود متعلق ھا»،  اجودات «علّقة دیدید را ماهیتش اگر است. ناقص ذات نظر از اوات»، ة H»
متعلق غیر به وجودش که چیزي هر ه»،  وجوده علّق H  ما ّ «و دیدیم. را وجودش اگر خودش، غیر به است
او. آخر هم اوست اول هم او. منتهاي هم اوست مبدأ هم مستقلّش رابط، وجود این جاست. برهان ،«ف» باشد
می شود، تمام غیر با به»، «تتمّ است. غیر به محتاج دارد، غیر به وجودي تعلق که چیزي این اه»، ر G» فهو
اوتها  ّا «مکنات غایتش. می شود غیر آن و مبدأش می شود غیر آن ه»، H  و دؤه  ا ذلک «و
اول عقل یکی حالا که نقص و کمال در ترتبّ و تفاوت با همه شان ممکنات پس ،« Hا و الکمال فى ترتّا و
از به»، تغة اه، اوات «قرة اینها همه است. پایین پایین که است أولی هیولاي یکی بالاست، بالاي است

خداست. غناي غنا دارند. بالعرض غناي دارند ذاتی فقر هستند. مستغنی او وسیله به و هستند فاقر ذات، نظر
ذاتش حد در انفسش، حدود در وجودات این پس الى»، ااجب لأوّل واجبة ممکنة، ا GG أ ود فى ف»

تعالی. واجب به است واجب و است. فقري امکان مراد وجودي. امکان به فقري، امکان به است ممکن
این جا در الآن ما ببینید بکنم. عرض شما خدمت دارم خاطر در الآن جوادي االله آیت حضرت از من را نکته اي یک
عقل عالم مثلاً این جا است، برزخ عالم مثلاً این جا است، ماده عالم مثلاً اینجا کشیدم. هرَم لذا داریم، تشکیک
شنیدیم جوادي آقاي از سینه به سینه ما را این می کنم. عرض شما خدمت دارم دقتی هستم. خودم هم این است.
وجود مثلاً است، وجودي یک است، موجودي یک این  جا می کنیم فرض نیست. کیفیت این به کتاب هاي در و
یک می خواهد. علتی دارد ماهیتی آب وجود این می گویم می روم، پیش ماهوي امکان با دارم من موقع یک آب.

کجاست؟ علتش می گویم بار
چیست؟ آب النوع رب علت می گویم آب. النوع رب مثلاً

چیست؟ اول عقل علت می گویم است. فعال عقل می گویم
چیست؟ اول عقل علت می گویم اول. عقل تا می رسم

نگاه همان براساس نیست. فقري امکان براساس نگاه این طولی. سلسله می گوییم را این خداست. می گویم
علت الوجود ممکن و است الوجود ممکن دارد ماهیت که چیزي آقا، که بود صدرا از قبل که است فلسفی معتبر

چیست؟ علتش می خواهد.
خدا. به برسیم تا است، بالایش است، بالایش است، بالایش

می گوید؟ چه ایشان که کنید دقت نیست. این متعالیه حکمت در
نیاز، شد تا است. نیاز عین آب وجود این است. حاجت است، فقر است. ربطی وجود آب وجود این که می گوید
که بگویی نمی توانی است. سرش بالاي النوعی رب بگویی نمی توانی شما می خواهد. مستقل می خواهد غنی نیاز

بود؟ چه فارسی مَثل فارسی. مَثل می شود چون است، سرش بالاي فعال عقل
شود! دگر کور عصاکش بود کوري گفت:

چه؟ یعنی
دارم. نیاز غنی همین جا ندارم، نیاز مستغنی جا همین من نمی رود. بالا اصلاً ربطی، وجود سراغ آمدیم ما اگر

که داشتیم فلسفه در بحث یک می گیرد. هم را ما وقت گرچه کنم، مطرح دیگري جوري یک را بحث بگذاري
هست؟ یادتان چیست، علت به معلول احتیاج ملاك

است؟ حدوث آیا چیست، علت به معلول نیازمندي ملاك است. امکان گفتند بعضی است. حدوث گفتند بعضی
است؟ امکانی چه است، امکان

پرید! بحث نزنید، حرف اصلاً گفت صدرا است. این صدرا هنر
رفت! پرَ، بحث

د» مَّ َُ آل وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ َّُ َّا»

تهرانی10 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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